
  

  دين و زندگي

به خدا گرويدند ـ فاما الذين امنوا باالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل و يهديهم اليه صراطاً مستقيماً: و اما كساني كه » 3«گزينه  -1
و به او تمسك جستند به زودي خدا آنان را در جوار رحمت و فضلي از جانب خويش درآورد و ايشان را به سوي خود به راهـي راسـت، هـدايت    

  بازگشت ـ در مسير) (متوسط) بياتي) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ(كند. 

تواند مراحل كمال را  است كه انسان به كمك همين ويژگي مي شده و توضيح داده ـ درباره ارزشمندي قدرت اختيار بارها سخن گفته» 4«گزينه  - 2
  چه اندر وهم نايد آن شود يكي پس از ديگري بپيمايد و به تعبير مولوي: بار ديگر از ملك پران شود / آن

  در گرو كار خويش ـ در گرو كار خويش) (متوسط) ـ هفتم درسـ  دوازدهمپايه ناصري) ((

كنندگان) قطعـاً رسـتگار    د (توبهكه هركس آن را پاك گرداني«فرمايد  يك بشارت قرآني است. خداوند مي» قد افلح من زكاها«ـ آيه » 2«گزينه  - 3
  در گرو كار خويش ـ تدبر در آيات) (متوسط) ـ هفتمدرس  ـ دوازدهمپايه (آقاصالح) (» د.ش

  

كننده مانند شيطان و هر عامل ديگر فقط در حد وسوسه و تحريك نقش دارند و اين خود انسان است كه سرنوشت  ـ عوامل تحريك» 4«گزينه  - 4
  سازد، پس انسان گنهكار در گرو عمل خويش است. زند و آينده خود را تباه مي شقاوت بار خود را رقم مي

  كار خويش ـ در گرو كار خويش) (متوسط) در گرو ـ درس هفتمـ  دوازدهمپايه (ناصري) (

كساني كه خـود عيـب   » ذوو العيوب تحبون اشاعه معايب الناس ليتسع لهم العذر في معايبهم«فرمايد:  ـ اميرالمؤمنين علي (ع) مي» 3«گزينه  - 5
  شود. هاي خودشان باز هاي مردم هستند تا (علت) جاي عذر و بهانه براي عيب دارند علاقمند به شايع كردن عيب

  در گرو كار خويش ـ پاسخ يك پرسش) (متوسط) ـ درس هفتمـ  دوازدهمپايه (ناصري) (

  ):د) پشتوانه دوري از گناه است؛ بررسي نادرستي مورد (جـ موارد (الف)، (ب) و (» 2«گزينه  - 6

  كند. انسان مؤمن تكليفش با خود و ديگران روشن است و با اعتماد و اطمينان به فرمان الهي عمل مي

  در گرو كار خويش ـ پشتوانه محكم دوري از گناه) (متوسط) ـ هفتم درسـ  دوازدهمپايه (ناصري) (

سـپس سرنوشـت آنـان كـه     » ثم كان عاقبه الذين اساء و السوي ان كذبوا بايات االله و كانوا بها يسـتهزئون «فرمايد:  ـ قرآن كريم مي» 2«گزينه  - 7
  باد تمسخر گرفتند.به ها را  هي را تكذيب كردند و آن نشانههاي ال مرتكب گناه شدند چنين شد كه نشانه

  در گرو كار خويش ـ بررسي يك مسأله) (متوسط) ـ درس هفتم ـ دوازدهمپايه آقاصالح) ((

دهـم   موسي بن عمران به شما دستور داد كه زنا نكنيد، اما من به شما فرمان مي«ـ حضرت عيسي (ع) در سخني با حواريون فرمود: » 4«گزينه  - 8
  حضرت علي (ع) ارتباط معنايي دارد.اين سخن با عبارت » كه حتي فكر زنا را نيز به خاطر نياوريد.

  كشاند. كند گناهان او را به سوي خود مي فرمايد: من كثر فكره في المعاصي دعته اليها كسي كه درباره معاصي زياد فكر مي حضرت علي (ع) مي

  در گرو كار خويش ـ بررسي يك مسأله) (دشوار) ـ درس هفتمـ  دوازدهمپايه بياتي) ((

  شود. از گناهان اجتماعي محسوب مي (ارتشاء) هايي مانند نماز و روزه از گناهان فردي و رشوه گرفتن ـ دروغ و ترك عبادت» 2« گزينه - 9

  بازگشت ـ توبه اجتماعي) (متوسط) تم ـدرس هش (ناصري) (پايه دوازدهم ـ

ي گناهي را انجام داد نبايد گناهش را براي ديگران بيان كند (وجوب كتمان گناه). با اظهار آن زشتي آن در نظـر او  ـ اگر كسي به علت» 3«گزينه  -10
فاحشه في الذين امنوا لهم عـذاب الـيم فـي    لفرمايد: ان الذين يحبون ان تشيع ا رود (نفي اظهار گناه)، خداوند در قرآن مي ديگران از بين ميو 

  گمان كساني كه دوست دارند كارهاي بسيار زشت در ميان مؤمنان شايع شود، در دنيا و آخرت عذابي دردناك دارند. الدنيا و الاخره، بي

  در گرو كار خويش ـ كتمان گناه) (دشوار) ـ هفتم درسـ  دوازدهمپايه آقاصالح) ((

ها  دانستند كه چگونه انتظار آن اند (گناهكاران) مي داندهـ خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: اي داود اگر آنان كه از من روي گر» 2«گزينه  - 11
ان االله «كنندگان را دوست دارد كه عبارت شريفه  ها) را دارم. اين مطلب بيانگر آن است كه خداوند توبه كشم و شوق بازگشتشان (توبه آن را مي

  بازگشت) (متوسط) بازگشت ـ ـ تمشدرس هپايه دوازدهم ـ (بياتي) (مؤيد آن است. » يحب التوابين

داشت، چون تيـري   كرد و حرمت صاحبخانه را نگه مي بود و بندگي مي ـ اين جمله امام كاظم به بشر بن حارث كه فرمود: اگر بنده مي» 4«گزينه  -12
  د) (متوسط)بازگشت ـ عبد يا آزا ـ تمشدرس هپايه دوازدهم ـ (آقاصالح) (بر قلبش نشست و او را تكان داد و در حضور امام توبه كرد. 

گوينـد. رسـول    دهد، به همين جهت اين عمل را پيرايش يا تخليه مـي  وشو مي كند و آن را شست ـ توبه گناهان را از قلب خارج مي» 3«گزينه  -13
  فرمايد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له: كسي كه از گناه توبه كرده مانند كسي است كه هيچ گناهي نكرده است. گرامي اسلام (ص) مي

  بازگشت ـ توبه و پاكي) (متوسط) ـ تمشآبادي) (پايه دوازدهم ـ درس ه (بهمن

از رحمت الهي نااميد نباشيد، خداوند همـه گناهـان را   «، »لا تقنطوا من رحمة االله، ان االله يغفر الذنوب جميعاً، انه هو الغفور الرحيم«ـ » 2«گزينه  -14
 ».بخشد چرا كه او آمرزنده مهربان است مي

  لا تقنطوا من رحمة االله (معلول، تابع)غفر الذنوب جميعاً (علت، متبوع)ان االله ي

  ان االله يغفر الذنوب جميعاً (تابع و معلول)انه هو الغفور الرحيم (علت، متبوع)

الناس رضايت صاحبان حق و جبران حقوق تضييع شـده شـرط اصـلي     حقشود، ولي در گناهان  با توبه همه گناهان حتي شرك هم آمرزيده مي
  بازگشت ـ نكات مورد توجه در توبه) (دشوار) هفتم ـ(بياتي) (پايه دوازدهم ـ درس پذيرش توبه است. 



  كند. دام به توبه نميشود و اق ـ گام به گام كشاندن به سوي گناه، در اين فرايند تدريجي انسان متوجه زشتي گناه و قبح آن نمي» 2«گزينه  - 15

  كه ممكن است ترك گناه برايش سخت گردد. طوري شود، به ـ تسويف (به تأخير انداختن توبه) سبب عادت به گناه مي

  هاي شيطاني) (متوسط) بازگشت ـ حيلهـ  درس هشتم پايه دوازدهم ـ(بياتي) (

شود: آدمي هر قدر كـه بـد    نوا مي با مفهوم زير هم» پرستي بازآ ر و گبر و بتچه هستي بازآ / گر كاف بازآ، بازآ، هر آن«ـ شاعر در بيت » 1«گزينه  -16
  هاي شيطاني) (متوسط) بازگشت ـ حيله درس هفتم ـپايه دوازدهم ـ (آقاصالح) (كند حتماً پذيرفته خواهد شد.  هباشد، اگر واقعاً توب

ل انجام داد و همه آيات قرآن را براي مردم خواند. يكي از ياران پيامبر بـه  طور كام ـ پيامبر اكرم مسئوليت دريافت و ابلاغ وحي را به» 3«گزينه  -17
كـه در معنـاي آن    گرفتيم و بعد از ايـن  ما ده آيه از قرآن را از پيامبر فرا مي«گويد:  در مورد چگونگي اين مسئوليت مي» عبداالله بن مسعود«نام 

  »رفتيم. د گرفتن آيات بعدي نزد پيامبر مينموديم بار ديگر براي يا كرديم و به آن عمل مي تفكر مي

  هاي پيامبر ـ دريافت و ابلاغ وحي) (متوسط) ـ مسئوليت پنجمدرس پايه دوازدهم ـ (آقاصالح) (

اي بر پايه عدل بنا كنند كه اين هدف بدون وجود يك نظام حكومتي سـالم و   ـ يكي از اهداف ارسال پيامبران آن بود كه مردم جامعه» 1«گزينه  - 18
  بيانگر آن است.» لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط«لامي ميسر نيست. آيه شريفه اس

  هاي پيامبر ـ ضرورت تشكيل حكومت اسلامي) (متوسط) ـ مسئوليت پنجمدرس  پايه دوازدهم ـ(ناصري) (

يت الهي به درجه ايمان و عمل آنان بستگي دارد. رسول خدا بـا انجـام وظـايف عبوديـت و     ها از نعمت ولا مندي انسان ـ ميزان بهره» 2«زينه گ -19
  هاي پيامبر ـ ولايت معنوي رسول خدا) (متوسط) ـ مسئوليت پنجم(آقاصالح) (پايه يازدهم ـ درس اي از كمال نائل شد.  بندگي در مسير قرب الهي به مرتبه

االله «تـابع   » يجعل رسـالته  «انتصاب داند رسالتش را كجا قرار دهد. اين  خدا بهتر مي »يجعل رسالته االله اعلم حيث«ـ عبارت شريفه » 1«گزينه  - 20
  هاي پيامبر ـ عصمت پيامبر اكرم) (متوسط) ـ مسئوليت پنجمـ درس  يازدهم(بياتي) (پايه  علم الهي است.» اعلم

توانيم با اين قدرت حدود دو ميليارد مسلمان و  قدرت بزرگي است كه مي ترين ثمره اخوت مسلمانان با يكديگر به وجود آمدن ـ مهم» 2«گزينه  -21
  نظير آن براي پيشرفت خود استفاده كنيم. امكانات بي

  هاي اخير بود. هاي مسلمانان با يكديگر تجزيه كشورهاي بزرگ اسلامي به كشورهاي كوچك در سده بار اين اختلاف يكي از نتايج زيان

  ) (متوسط)برابري و اخوت اسلامي ـ پيشواي اسوهـ  ششمدرس  ـ يازدهمپايه (ناصري) (

  ) به درستي بيان شده است؛ ترتيب نزول آيات و احاديث بدين صورت است:دـ موارد (ب) و (» 3«گزينه  - 22

  آيه انذار سال سوم بعثت -1

  ارتباط با حديث جابرآيه اطاعت در مدينه نازل شده -2

  حضرت علي (ع) شأندر ولايت در مدينه نازل شدهآيه  -3

  آخرين حج پيامبر در مكهحديث غديرآيه ابلاغ در سال دهم -4

  (دشوار) امامت تداوم رسالت ـ تعيين امام) درس هفتم ـ ـ يازدهم(پايه ) (بياتيخود پيامبر  حديث ثقلين در روزهاي آخر عمر -5

  ـ مردمي كه از محتواي آيه ولايت باخبر شده بودند تكبير گفتند و رسول خدا نيز ستايش و سپاس خداوند را به جا آوردند.» 3«گزينه  - 23

  در پايان حديث غدير و سخنراني پيامبر مردم براي عرض تبريك و شادباش به سوي امام رفتند.

  امامت تداوم رسالت ـ آيه ولايت، حديث غدير) (متوسط)ـ  ـ درس هفتم يازدهميه ناصري) (پا(

  ـ پيامبر اكرم نيز بارها به حضرت علي (ع) فرمود:» 3«گزينه  - 24

  ي بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعديانت من

  علام ختم نبوت پيامبر).كه بعد از من پيامبري نيست (ا تو براي من به منزله هارون براي موسي هستي، جز اين

  امامت تداوم رسالت ـ حديث منزلت) (متوسط)ـ  هفتم ـ درس يازدهمبياتي) (پايه (

ها به ايشان پناه  دانستند و در سختي آميز بود كه مردم ايشان را پدر مهربان خود مي ـ رفتار رسول خدا (ص) با مردم به قدري محبت» 4«گزينه  - 25
هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد، زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت با شما  فرمود: بدي خود رانرسول خدا (ص) به يا بردند. مي

  پيشواي اسوه ـ محبت و مدارا با مردم) (متوسط)ـ  ـ درس ششم يازدهمآبادي) (پايه  (بهمن معاشرت كنم.

 


